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چقدر ســـخت اســـت که تشت 
ادعاهایـــت این‌گونـــه بر زمین 
بخـــورد. این‌گونـــه در یـــک 
برنامـــه تلویزیونـــی کارهـــای 
نیمه‌محرمانه چند ســـال قبلت 
بیاینـــد رو، دیـــده شـــوند. هم 
بخورند. پخش شـــوند. دست 
به دســـت بگردند. مشـــخص 
شـــود که همـــه آن ادعاها که 
داشـــتی پوچ بـــود. که همه آن 
تعویض‌هـــای لیورپـــول‌وارت، 
دستمایه رقص تاس ابجدبازی 

بیـــش نبود، که همه آن ادعاهـــا که می‌گفتی و همه 
آن فســـانه‌ها که در گوش مـــا می‌خواندی، هیچ بود 

و پـــوچ. حرف مفـــت انگار. بـــاد هوا. 
حالا همـــه ایران تو را شـــناخته‌اند مربـــی. نگاهت 
می‌کنند. ســـابقه مربیگری‌ات را بررســـی می‌کنند. 
ســـابقه اخراج شـــدن‌ها و نتیجـــه نگرفتن‌هایت را 
دیگر نه به حســـاب بـــالا پایین داشـــتن فوتبال که 
به حســـاب ناخوانا بودن دســـتخط رمـــال یا خوب 
نبـــودن جنســـش می‌گذارند و نتیجـــه گرفتن‌ها یا 
قهرمان شـــدن‌هایت را هم لابـــد می‌گذارند پای جا 
افتـــادن کلمات ابجد کنار همدیگر. تـــو که قرار بود 
پـــای تخته برای مـــا از فوتبال فردا حـــرف بزنی چرا 
ترکیبـــت را با دعای دیروز انتخـــاب می‌کردی برادر؟
چقدر ســـخت اســـت تلویزیون را باز کنی، بازیکنان 
دهـــه هشـــتادت را ببینی کـــه نشســـته‌اند و همه 
تشـــت‌ها را انداخته‌انـــد داخل آب! چقدر دشـــوار 
اســـت که ببینـــی یکی‌یکی دارند جزئیاتـــی را بیان 

می‌کنند که تو همیشـــه می‌کوشـــی فراموش کنی. 
چقدر دشـــوار اســـت که ببینی دارنـــد میراثی را که 
آن‌گونـــه به دســـت آورده بودی این‌گونـــه در برنامه 

زنده ســـاخی می‌کنند. 
حـــالا چه می‌کنـــی برادر؟ بـــه بازیکنانـــت که فکر 
می‌کردنـــد موفقیت‌هایشـــان اثرات جوانی و شـــور 
و نشـــاط و تلاش‌هایشـــان اســـت چـــه می‌گویی؟ 
حـــالا همه ایران دارنـــد از آنها و از تو و از دســـتیاران 
و نزدیکان و بازیکنانت می‌پرســـند که نکند امســـال 
هم کســـی نام مادرهایشـــان را از آنها پرسیده باشد! 
حالا همـــه دارند به ایـــن فکر می‌کنند کـــه اعتماد 
تـــو به آنهـــا بابت لیاقت ذاتی‌شـــان اســـت یا اینکه 
نکند نام‌شان در »سیســـتم ابجدینگ« خوب درآمده 

کـــه دارند بـــازی می‌کنند!
بگذار ما همان ســـوالی را بپرســـیم کـــه کل لیگ از 
تو می‌خواهند بپرســـند: »امســـال هـــم بعله آقای 

» ؟ مربی

بعد از برنامه جنجالی این هفته 90 و بعد از آنکه چند 
بازیکن این تیم مدعی شـــدند که در زمان قهرمان 
شدن این تیم )در زمان سرمربیگری مجیدجلالی( 
اتفاقـــات عجیب زیادی در این تیـــم رخ می‌داده، 
مجید جلالی در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی 
تیمش در لیگ برتر، پاسخگوی ابهامات خبرنگاران 

در این مورد شد. 
در این نشست، خبرنگاری از سرمربی پیکان پرسید 
که نظرش درباره جادوگـــری و صحبت‌هایی از این 
دست چیست که او پاسخ داد: »می‌خواهم به نکته‌ای 
اشاره کنم و بگویم که حول ما مربیان جوان و موفق 
قرار دارند که می‌خواهند خیلی زود پله‌های موفقیت 
را طی کنند و آنها باید بدانند که علیرغم مسائلی از 
این دست که شاید هم باشد و کسی نداند، مطمئنا 

عقوبت بدی به همراه دارد.« 
سرمربی پیکان درباره صحبت از جادوگری در فوتبال 
ایـــران نظرش را این‌طور بیان کـــرد: »چیزی که راز 
موفقیت یک مربی خواهد بود این است که به چنین 
چیزهایی کاری نداشـــته باشند و آن چیزی که بعد 
از 40 ســـال تجربه مربیگری به آن رسیده‌ام تلاش 
و کوشـــش و پشتکاری است که آنها باید در کارشان 

داشته باشند، ضمن آنکه در وهله بعدی 
باید خودشـــان را به علوم مختلف که در 
ارتباط با فوتبال اســـت مجهز کنند و در 
مرحله بعد باید تجربیات‌شان را مکتوب 
کنند و هر ســـال به بهترین شکل از آنها 
استفاده ببرند و در آخر باید خودشان را 
مجهز به مهارت‌های مربیگری کنند. حالا 
شاید این مهارت‌ها خدادادی است و از 
ابتدا مدیر و معلم و تعلیم‌دهنده و تعلیم 
گیرنده هســـتند یا این مهارت را با الگو 
گرفتن از مربیان بزرگ به دســـت آورند. 
قطعا اگر این چهار عاملی که گفتم را داشـــته باشند 
و تلاش‌شان هم صادقانه باشد، آنجاست که دست 
لطف خداوند بالای سرشـــان قرار می‌گیرد و کمک 
حالشان خواهد شد؛ هیچ راه دیگری جز این وجود 
ندارد و اگر هم هست شاید گذرا و مقطعی باشد، ولی 

قطعا بعد از آن نمی‌تواند خوب باشد.« 
وی تصریح کرد: »ما اگر بخواهیم تمام تیم‌هایی که 
موفق شدند را ربط به مساله جادوگری بدهیم یعنی 
مـــا داریم بدترین القاها را بـــه جامعه و جوانان‌مان 
می‌دهیـــم و این یک خطر بزرگ اســـت. اگر پاس 
قهرمان شده، کلکسیون بهترین بازیکنان را در زمان 
خودش داشته و بهترین تجهیزاتش را هم فراهم آورده 
و گروه مربیگری‌اش هم صبح بر سر تمرین می‌رفت 
و شـــب بازمی‌گشـــت. اگر زحمات این بازیکنان و 
موفقیت‌هـــای این تیم‌‌ها را بخواهنـــد به چیزهای 
دیگر ربط بدهند در واقع زحمات خودشان را بر باد 
داده‌انـــد. چرا اینقدر اصرار به این موضوع داریم که 
هرکســـی که موفق بوده در این مســـیر قرار داشته؛ 
می‌دانید این در آینده چه فاجعه‌ای به بار می‌آورد؟ 
آن هم نه‌تنها به فوتبال بلکه به کل جامعه لطمه وارد 

می‌کند و به نظرم این یک خطر بزرگ است.« 

چقدر به این موضوع که ساعت پخش برنامه 90 اینقدر 
دیر اســـت فکر کرده‌اید؟ آیا این ساعت پخش آگاهانه 

انتخاب شده است؟
به‌رغم اینکه تا این ساعت بیدار ماندن در تمامی نصایح 
بهداشتی منع می‌شود و رفتن به رختخواب نهایت در 
ساعت 23 توصیه می‌شود، این برنامه پربیننده در این 
ساعت استارت می‌خورد و بهترین برنامه تلویزیونی اعلام 
می‌شود و صاحب جایزه در سال‌های متمادی می‌شود. 
تضاد‌هـــای فوق را چگونه باید توجیه کرد؟ چرا صدا و 
سیما دیدن برنامه 90 یا بهترین برنامه تلویزیونی خود را 
از مخاطبان خود دریغ می‌کند؟ نکند این ساعات یعنی 
بین ساعات 23 شب تا 2بامداد روز بعد پیک بیداری 
این ملت است و خجالت می‌کشیم آن را باتوجه به عدم 
رعایت نکات بهداشتی در بین اقشار جامعه افشا کنیم؟ 
از نظر اقتصادی نیز این برنامه از درآمدزا‌ترین برنامه‌های 
تلویزیونی است، آیا تهیه‌کنندگان این برنامه در صدد 
کسب درآمد بیشتر این برنامه با انتقال ساعت آن مثلا از 

ساعت 23به 21 نیستند؟
این برنامه ورزشی فوتبالی است 
و به‌ویـــژه مخاطب ورزشـــکار و 
فوتبالیســـت دارد کـــه آنها هم 
سفارش به زود رفتن به رختخواب 
می‌شوند، پس چگونه است که 
تلاشی برای انتقال این برنامه به 

ساعت‌های معقول نمی‌شود؟
چه عامل مهم‌تری در این حیطه 
وجود دارد که مانع از بین رفتن 
رفع این تناقضات آشکار است؟ 

از سویی برنامه 90 بیشتر از اینکه 
جنبه خبری داشته باشد، جنبه انتقادی و اصلاحی دارد 
و مخاطبان آن طبعا باید مسئول و تصمیم‌ساز باشند که 
برایشان ایجاد سوال شود تا ترتیب اثری دهند و مقصود 
ســـازنده برنامه مهیا شود. در آن ساعت کدام مسئول 

بیدار است که بشنود و چاره‌ای بیندیشد؟
روند زمانی و برنامه‌ریزی آیتم‌ها نیز به ‌گونه‌ای است که 
مسائل فساد، خلاف و نارسایی در انتهای برنامه مطرح 
می‌شود که چشم‌ها به زور باز هستند و همه نیمه‌خواب 

و نیمه‌بیدار. 
بهتر نیست مسئولان این برنامه، با مسئولان تلویزیون 
در این خصوص جلســـه مفاهمه‌ای را ترتیب دهند که 
این همه تضاد در اهداف و نیات برنامه با زمان‌بندی و 

نحوه انعکاس موضوعات به وجود نیاید؟ 
اگر قصد شفاف‌سازی امور است چرا اعلام آن در ساعت 
2 صبح پخش می‌شـــود. اگر می‌خواهید همه خواب 
باشند تا قصه را بازگو کنید، چرا نامش را شفاف‌سازی 

می‌گذارید؟

مدرنیته و روشـــنگری را پایـــان باورهای 
خرافی خواندند و آغاز سیطره عقل. باورها 
اکنون باید به محک عقل آدمی گذاشـــته 
می‌شدند و تنها با آن سنجش می‌شدند. 
در نتیجه، بنیان کردارهای عجیب و غریب 
مرتبط با جـــادو فروریخت. جادویی که تا 
پیشـــتر از آن گمان می‌رفت نقش قاطعی 
در زندگی و سرنوشت آدمیان دارد. جادو، 
اساســـا معطوف بود به دستکاری در روند 
طبیعی و تاثیرگذاری بر تقدیر فردی و حتی 
جمعی در حال و آینده. با این حال مدرنیته 

اگرچه بر این بنیان‌ها تزلزل افکند اما به هیچ‌وجه آنها 
را از بین نبرد و در اشکال مختلف به حیات خود ادامه 
داد. تقریبـــا در همه جوامـــع.  در برنامه 90 این هفته 
آیتم‌هایی پخش شد درباره جادوگری در فوتبال. البته 
از یک هفته پیش تب جادو داغ شده بود. آیتم‌های این 
هفته مربوط بود به دهه 80. سوالی که مطرح می‌شود 
این اســـت: در روزگاری که فوتبال روزبه‌روز پیچیده‌تر 
می‌شود و اساسا خود به یک علم بدل شده است، این 
روال‌ها و جادوگرها دیگر چیســـتند؟ یک پاسخ اولیه 
به این پرسش به ضعف افراد یا مربی‌هایی برمی‌گردد 
که چون به لحاظ فنی و عملی چیزی در چنته ندارند 
به جادو و ورد متوسل می‌شوند. آدم‌هایی که آشنایی 
چندانی با منطق فوتبال ندارند، در نتیجه می‌کوشند 
موفقیت را با اموری غیرفوتبالی حاصل کنند. اما این 
همه داستان نیست. چون گویا کسانی هم به این کار 
متوسل شده‌اند که می‌دانیم کم و بیش به لحاظ فنی 
خوب هستند؛ که اصطلاحا فوتبالی هستند. بیایید 
قضیه را کمی فراتر از فوتبال و در سطح کلان‌تر جامعه 
ببینیم. در تمام این سال‌ها کم نشنیده‌ایم از جایگاه 
فالگیر و رمال در جامعه؛ از درآمدهای حیرت‌انگیزشان 
و کارهای عجیبی که می‌کنند. بعضی‌هایشان پایشان 

به محافل اعیانی و بزرگان هم کشیده شده بود. انواع 
فال‌گیرهـــا، دعانویس‌ها، طالع‌نویس‌ها و دکترها که 
هریک با روش‌های عجیب مدعی تغییر سرنوشت‌ها 
بودند. این سلســـله حتی فراتر می‌رود به عرفان‌های 
کاذب و امور معنوی‌تر هم کشـــیده می‌شود. خلاصه 
کلام اینکه در جامعه ما گویا آن وجه عقلانیِ روشنگری 
چنان رشد نکرده است، هنوز نیاز به نیروهایی وجود دارد 
که با سازوکارهای متافیزیکی سرنوشت ما را رقم زنند؛ 
خوانده‌ها و شنیده‌ها هم از حضور فراوان این روال‌ها 
در جامعـــه می‌گوید.   هیچ‌وقت نباید فوتبال را جدا از 
سایر مناســـبات اجتماعی تحلیل کرد. وقتی چنین 
خواســـت و جایگاهی برای جادوگری )در صورت‌های 
مختلف آن( در جامعه وجود دارد، طبیعی است که در 
فوتبال هم خود را نشان دهد. ما هنوز برای این نیروهای 
فراطبیعی قدرت قائلیم. هیمنه آنها هنوز نشکسته است. 
شاید هم در بسیاری موارد ریشه ارجاع به جادو ناشی از 
ترس باشد. ترس از شکست و حتی نابودی در صورت 
نادیده‌گیری آنها، که اگر به این افراد بی‌اعتنایی کنیم 
ما را جادو خواهند کرد. نتیجه این می‌شود که جادوگرها 
ترکیب و سیستم تیم‌ها را می‌چینند. گویا ما کماکان به 

بسط پروژه عقلانیت و روشنگری نیازمندیم. 
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یادداشت، اخبار و گزارش‌هایی از تازه‌های ورزش۱۴
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مانورهای فوتبالی با بلایای طبیعی

تا جام جهانی بعد به زیر میز می‌رویم
بـــازی باید شـــبیه بـــازی دوســـتانه و 
تدارکاتـــی می‌بود، داســـتان رویارویی 
زمین مهاجم و ســـاختمان‌های مدافع. 
امـــا این بـــار مانور نبود، بـــازی واقعی 
بـــود و ســـایه‌زنی در کار تمریـــن نبود. 
در ایـــن بـــازی واقعی ســـخت باختیم 
و داشـــته‌هایمان در غرب کشـــور همه 

به باد فنـــا رفت. 
مانور زلزله، ســـایه‌زنی تمرینات دفـــاع در مقابل تهاجم زمین با 
واقعیت‌هـــای موجود نمی‌خواند، تمریـــن را جدی نمی‌گیریم، 
با ایـــن امکانـــات تمرین کـــردن مفهومـــی نـــدارد، تاکتیک 
اتخاذی‌مـــان ســـر را در میان دودســـت قـــرار دادن و رفتن به 
زیر میز اســـت. برنامـــه‌ای ابتدایی در حد خنده‌هـــای زیر میز. 
به زیرســـاخت‌ها نظـــری نمی‌اندازیـــم، بـــزک دوزک ظاهری 
می‌کنیـــم و وقتـــی موعـــد امتحـــان و محک حملـــه حریف و 
ترفندهایش می‌رســـد، بـــه نا‌آمادگی محض‌مـــان پی می‌بریم. 
مانور‌هـــای فوتبالی‌مـــان هم همچـــون مانور‌هـــای مواجهه با 
بلایای طبیعی اســـت. در مانورهـــای فوتبالی‌مان هم درصدد 
پیدا کردن ضعف‌هایمان نیســـتیم. تمـــام مانور‌ها را با موفقیت 
پشـــت ســـر می‌گذاریم و وقتی با زلزله فوتبال آلمان و اســـپانیا 
و تیم‌هـــای آمریـــکای جنوبی روبه‌رو می‌شـــویم و بـــه زیر میز 
می‌رویـــم، ســـاختمان متزلـــزل تیمی‌مـــان، با اســـکلت‌های 
ضعیـــف و ناهمگونـــش فـــرو می‌ریـــزد و جملگـــی در زیر بار 

ســـنگین ســـاخته‌های آبکی‌مان مدفون می‌شـــویم. 
به نظر می‌رســـد باید از جایی شـــروع کرد، تـــداوم و ماندگاری 
ســـاخته‌هایمان را در برابر حملات شـــبیه به واقعیت و مانورهای 
واقعـــی مورد ارزیابـــی قرار دهیم تـــا اندازه‌هایمان مشـــخص 
شـــود. فایده این مانور‌ها این اســـت که ســـکان کار در دســـت 
خودمان اســـت و بار مالی و جانی آنچنانی نـــدارد. در مواجهه 

با بلایای طبیعی ســـکان دســـت دیگری است. 
بـــرای پی بردن به اســـتحکام ســـاختمان فوتبال‌مـــان باید با 
تیمی زلزله‌وار پنجه‌در‌پنجه شـــویم، ببازیـــم تا نقاط ضعف‌مان 
هویدا و روشـــن شـــود. ایـــن رودررویی خود برنامـــه آتی‌مان را 

تا شـــروع بازی‌هـــای جهانی ترســـیم می‌کند. 
فوتبـــال ما متاثر از فرهنگ‌مان و وابســـته به قضا و قدر اســـت، 
قضـــا و قدرمان را بـــه اولین دیدار رســـمی در روســـیه موکول 
می‌کنیـــم، بردیـــم فبهـــا و اگر باختیـــم که چیزی را از دســـت 
نمی‌دهیـــم، پیدا کـــردن صاحب قصور که ســـخت نیســـت، 
یکـــی را قربانـــی می‌کنیم و تمام نارســـایی‌ها را به او نســـبت 
می‌دهیـــم و الحمدلله کـــه همه فراموشـــکارند و تا جام جهانی 
بعـــد و زلزله فوتبالی بعد به زیر میز می‌رویم و شـــوخی و خنده. 
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 باطل‌السحر
بله آقـــا! بادی وزیـــد گلی پرپر شـــد! این ایتالیـــای خوش‌پوش 
هم به دســـت متخصصـــان توانمنـــد داخلـــی و مایلی‌کهن‌های 
وطنی حذف شـــد تـــا آقا بوفون با چشـــمانی اشـــکبار از فوتبال 
خداحافظی کنـــد. البته دمش گرم که علی دایـــی بازی درنیاورد 
کـــه حضـــورش را تا جام‌جهانـــی 2022 تمدید کنـــد و همانجا از 
داخـــل ورزشـــگاه خداحافظی کرد که بعدا حـــرف و حدیثی پیش 
نیایـــد! در مورد حـــذف ایتالیا بحث زیاد اســـت. طبیعی اســـت 
وقتی شـــما یک آدم پشـــندی را روی نیمکت خودتان می‌گذارید 
کـــه می‌خواهد با تفکرات زمان مرحوم موســـولینی فوتبال را اداره 
کنـــد، نتیجه‌اش چیـــزی بهتر از این نخواهد بـــود. همچنین رواج 
قلیـــان در فوتبـــال پایه و پولکی شـــدن بازیکنـــان و بیرون ماندن 
پیشکســـوتان اصیل فوتبال ایتالیا از باشـــگاه‌ها و پولکی شـــدن 
مـــدارس فوتبال هم یکی دیگر از دلایل ناکامی ایتالیایی‌هاســـت. 
اما آن چیزی که مشـــخصا باعث شـــد ایتالیا در این بازی پلی‌آف، 
نتواند بر ســـوئد بـــدون زلاتان غلبه کند، یک دلیل بیشـــتر ندارد! 
دلیلش هم این اســـت که ســـوئدی‌ها ســـحر و جادو کرده بودند. 
روی خط دروازه‌شـــان پودر ریخته بودند، منتهـــا ایتالیایی‌ها کنار 
زمیـــن و در میان توپ‌جمع‌کن‌ها باطل‌الســـحر نداشـــتند. روی 
ســـکو هم بچـــه‌ای در کار نبود و فقـــط اولیا در ورزشـــگاه حضور 
داشـــتند. یکـــی دو تا بچه را هـــم پیدا کردند ولی متاســـفانه دیر 
شـــده بود و آنها باطل‌الســـحر را خـــرج کرده بودنـــد رفته بود پی 
کارش! حالا شـــما هـــی به رفتـــار آن کمک مربی رفســـنجانی یا 
کرمانی برنامه 90 بخندید که داشـــت بطـــری را کنار زمین خالی 
می‌کـــرد. همیـــن آدم روی نیمکت ایتالیا نشســـته بود الان بوفون 

داشـــت لبخند می‌زد!

روایتی متفاوت از کاپیتان سابق سایپا درباره آقای جادوگر

به زور می‌خواست به من انجیر بخوراند
جادوگری در تیم فوتبال ســـایپا موضوع تازه‌ای 
نیســـت. این ماجرا به سال‌ها پیش برمی‌گردد. 
حوالی سال 82 که آن سرمربی تازه‌کار تصمیم 
گرفـــت تمام امور تیمش را به عهده جادوگری به 
نام اســـکندری واگذار کند. جادوگر هم همواره 
در اردوهای تیم ســـایپا حضور داشـــت. حقوق 
می‌گرفت و حتی شب‌ها در هتل‌ها همراه بازیکنان 
می‌خوابید و دائم زیرلب در حال حرف زدن بود. 
به واسطه قدرتی که سرمربی وقت تیم سایپا به جادوگر داده بود این شخص 
حتی سرزده به اتاق‌های بازیکنان هم می‌رفت تا اقدام‌های جادوگرانه خود را 
انجام دهد که این کارها گاهی باعث به وجود آمدن درگیری‌هایی میان او و 
برخی بازیکنان می‌شد. یکی از افرادی که همواره با جادوگر مشکل داشت 
و بارهـــا با وی به جروبحث پرداخـــت، ابراهیم میرمحمدی بود که آن روزها 
بازوبند کاپیتانی تیمی را بردست می‌بست که بازیکنانی همچون حسین 
کاظمی، هادی عقیلی، مسعود شجاعی، ابراهیم صادقی و علی انصاریان 
عضوش بودند. میرمحمدی درباره درگیری‌هایی که همواره با جادوگر داشت 
اینچنین روایت می‌کند: »من از روزی که این شخص در اردوهای ما حاضر 
شد با او مشکل داشتم. ابتدا فکر می‌کردم از نزدیکان آقای سرمربی است و 
می‌خواهد به تیم کمک کند اما بعدها فهمیدم که طرف در کار جادوجمبل 
است و حتی حقوقی هم برای او در نظر گرفته شده است. وقتی فهمیدم این 
شخص می‌خواهد با سحر باعث برد تیم ما شود موضوع را به اطلاع مسئولان 
رساندم اما هیچ ترتیب اثری داده نشد چون آقای جادوگر به خواست سرمربی 
به تیم ما اضافه شده بود و عملا همه امور را در دست داشت. یادم می‌آید قبل 
از یکی از بازی‌هایمان در لیگ برتر جروبحث شدیدی با این شخص داشتم 

چون می‌خواست قبل از بازی به زور به من انجیر بخوراند. ظاهرا قبل از من 
به تعدادی از بچه‌ها انجیر خورانده بود. بعد که امتناع من را دید گفت من 
کلا با تو مشکل دارم و نمی‌توانم طلسمت کنم. من هم به این شخص گفتم 
اعتقادی به سحر و جادو ندارم. من نماز می‌خوانم. پس دیگر دوروبرم پیدایت 
نشود. بحث ما داشت بالا می‌گرفت که یکی از هم‌تیمی‌ها من را گوشه‌ای 

برد تا موضوع حادتر نشود.« 
 آری، داستان به همین شکل بوده که ابراهیم میرمحمدی تعریف می‌کند. 
جالب است که سرمربی وقت آقای م. ت همیشه پای اعتقادات را هم وسط 
می‌کشید اما ظاهرا او درنهان هیچ اعتقادی نداشت و تنها توسلش به همین 
افراد جادوگر بی‌مایه بوده تا شـــاید به موفقیت‌هایی در تیم سایپا برسد که 
هیچ‌گاه هم نرســـید. میرمحمدی درباره حال و هوای آن روزهای باشـــگاه 
ســـایپا توضیحات جالب‌تری دارد: »آن زمان یادم می‌آید که بعضی افراد ره 

صد ساله را با آوازخوانی یک شبه طی می‌کردند. اگر یادتان باشد شخصی به 
نام خوش‌نظر مدت‌ها سرپرست سایپا بود. این شخص ابتدا در اتوبوس تیم 
برای بچه‌ها آواز می‌خواند و چون برخی مسئولان از آواز خواندنش احساس 
خوبی داشتند به این شخص پست دادند و بعد‌ها در کمال ناباوری تبدیل 
به سرپرست تیم بزرگ سایپا شد. می‌خواهم بگویم که اوضاع به قدری درهم 
ریخته بود که برخی افراد با چنین کارهایی از سطوح پایین کارخانه ناگهان 

سر از پست و مقام‌های بالا درمی‌آوردند.« 
 کاپیتان سابق سایپا که چهره خوش‌نامی در ورزش ایران محسوب می‌شود 
با تقبیح جادوگری از مسئولان تیم‌ها می‌خواهد عمیقا روی این موضوع 
جدی باشند و اجازه ندهند آبروی تیم‌شان با این مسائل زیرسوال برود. 
میرمحمدی می‌گوید: »به مدیران باشگاه‌ها توصیه می‌کنم اجازه ندهند 
برخـــی مربیان هرکاری که می‌خواهند در زیرمجموعه آنها انجام دهند. 
جادوگری کاری زشـــت و نادرست است که اسلام نیز آن را به‌شدت نقد 
کرده اســـت. متاسفانه اما برخی هستند که دم از اعتقادات می‌زنند اما 
پشـــت پرده دنبال این کارهای زشت هستند که امیدوارم خدا این افراد 

را به راه راست هدایت کند.« 
 حرف‌هایی که ابراهیم میرمحمدی به زبان آورد به سال 82 برمی‌گردد. حال 
پرسش این است که چرا دستگاه نظارتی بر فوتبال به‌خصوص کمیته اخلاق 
در مواجهه با این مسائل همواره کوتاهی کرده و با عوامل آن برخوردی نکرده 
است؟ از مسئولان کارخانه سایپا هم باید پرسید که چرا اجازه داده‌اند بخشی 
از بودجه‌های این کارخانه که با زحمت و عرق جبین کارگران به دست آمده 
خرج جادوگری شود؟ آیا این کارها اخلاقی است؟ آیا این اقدام‌ها توجیه‌پذیر 
اســـت که بودجه‌های این کارخانه صرف افرادی شود که با ادعا‌های واهی 

قول‌های آن چنانی می‌دهند؟
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